
 بهداشت رواني اعتقادي در اجتماع بهداشت رواني اعتقادي در اجتماع
�مصطفي احمدي فر

و  حديث دانشگاه علوم اسلامي رضوي كارشناس ارشد علوم قرآن

 چكيده

و جهاني با اين كه  دشواري بدون جهان با شتاب به سوي صنعتي شدن
و مشكلات رواني فن آوري در حال حركت است، بيماريهاي ژرف دگرگوني ها

مي موردي همچنان موضوع .آيد توجه به حساب
، بيماري دهشتناك اعتقادي را گرفتههاي رواني كه دامن جوامع جمله بيماري از
والاي آنان را از جايگاهودهدمياين معضل اعتقادات جوامع را هدف قرار. است

ميترين سطوح پايينخود به  .كشاند حيواني
و،مكتب اسلام در اين خصوص دري غنا،محتوايي به لحاظ مبنايي و ي والا

و و اعتقادي نقشمحوكاهش و اسلام، راهكارها. سزايي داردهبي فشارهاي رواني
ساز تقويت بنيه اعتقادي افراد در اجتماع كه زمينه هايي در اين بين دارد سفارش
وهستند مي؛ آن سان كه فشارهاي رواني و بهداشت اعتقادي مردم را از بين برد

ياـ در اين زمينهـ را رواني آنان  ميأت تقويت .كند مين
مي در اين و ترين بيماري توان از عمده باره هاي رواني، پيامدهاي آنان در اجتماع

.ها نام بردي با اين گونه بيمارروياروييراهكارهاي اسلام براي 

.بهداشت روان، اعتقادات، اجتماعقرآن،:هاي اصلي واژه

  Ahmadifar65@yahoo.com: پست الكترونيك.�

20/8/88: مقالهتاريخ دريافت*
3/10/88: مقالهتاريخ تأييد*

و علمدو فصلنامه تخصصي قرآن
و زمستان5، شماره سومسال 88، پاييز
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 مقدمه

جاز) Mental Health( بهداشت رواني شمرده معهانيازهاي ضروري افراد

 افرادي است كه از حيث وجود،عملكرد مطلوب جامعهحاصلو شود مي

و بهداشت رواني در وضعيت مطلوبي قرار اما هزاره سوم ميلادي. دارندسلامت

هم در شرايطي آغاز مي  در ابعاد زياديچنان درگير مشكلات گردد كه جهان

يكو در آستانه قرن رواني است و و بحران زده،،، انسان مضطرببيست  افسرده

در بيش از وش سوالاتي اساسي در مقوله ارزبرابرهر زماني خود را سلامت ها

و رواني مي و نابهنجاري عامل پيدايش بسياري از ناسازگاري يابد را ها ها

و استقرار  مييك نظام ارزشي سازمان يافنداشتن تضادهاي ارزشي . داند ته در فرد

در،ست كه بسياري از كشورها به ابعاد زير ساختيانكته قابل توجه اين

و اين و گسترش اختلالات رواني در ظهور كه چرا گسترش اجتماعي، توفيقي

با توجهي نداشته مهار اختلالات رواني به دست نيامده، ملي كوتاه در شرايطأت اند؟

انساني در سطوح مختلف بين المللي، اين نكته گسترش ارتباطات دارايجوامع 

هاي فراوان در زمينه بهبود شرايط رواني افراد، احساس مي شود كه با وجود تلاش

و احساس نيازمندي اند عوامل بر هم زننده تعادل رواني روز به روز افزايش يافته

.كرده است روز افزوني پيداگسترشبه بهداشت رواني در اجتماع

ا به روابط نيز اسلام. بودندبيني كرده لهي اين معضل را از دير باز پيشاديان

دا اجتماعي سالم انسان بهردها توجه و خواستار اين است كه روابط اجتماعي

و گونه و اي باشد كه سلامت و راهكارها بهداشت روان افراد به خطر نيفتد

و كه زمينه ساز روابط بهتر هايي در اين بين دارد سفارش و پيوند هاي عاطفي

.هستندحمايتي در اجتماع
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 مفهوم شناسي بهداشت روانـ1

اينواست شناسي مورد مناقشه فراواني در روان»بهداشت رواني«اصطلاح

ميجاآن جدال از  كه هنوز تعريفي صحيح براي بهنجاري گيرد سرچشمه

(Normalit)شده است ارائهي از بهداشت روانهاي از سوي ديگر تعريف.داريمن 

.شماريم كه برخي از آنان را برمي

به روان پزشكان، سالم بودن را نداشتن علائم بيماري رواني تلقي مي كنند،

و  و بيماري را در دو قطب مخالف يكديگر قرار مي دهند عبارت ديگر، سلامتي

 بايستي از قطب سالم به قطب مخالف برود، كه فرد سالمي بيمار شود براي اين

و وگرب،( ).65كاپلان، سادوك

و«:گويدمي (Goldstein,k) گلدشتاين سلامت رواني تعادل بين اعضاء

در اين نيز تعاريفي ديگر).45 همان،(» محيط در رسيدن به خودشكوفايي است

.كرد نقدو موضوع مطرح گرديده است كه بايد آنان را از زواياي مختلف بررسي 

كه چرا؛هستنداضافاتوو نقد قابل بررسي تعاريف از جهات متعدد اين

و كامل استماتعريفي كه به نظر.ندجامع افراد نيست : بدين شرح است،، جامع

 هايي است كه فرد را در چهار مرحلهو روش بهداشت روان، اصول، قواعد

و پريشان حال از و انسجام شخصيتيمييآشفتگي ، رواني رهاند وآرامش روحي

ميرا به  از اين مراحل عبارت. دهد وي :اند

و اين مرحله بيشتر به جنبه:مين، ايجاد وحفظأت.مرحله اول هاي بهداشتي

و پيشگيري اشاره دارد؛ . پيشگيري مقدم بر درمان است چونايجاد عوامل سلامتي

و: تعادل.مرحله دوم .رواني باشد فرد بايد به دنبال تعادل شخصيتي

مهمترين مرحله در رسيدن به هدف،:آرامشتقويت عوامل.مرحله سوم

حاصل(عواملي آرامش رواني، در اين مرحله شخص بايد. مرحله سوم است

. را در خود تقويت نمايد)مراحل قبل



اع
تم

اج
در

ي
اد

تق
اع

ي
وان

تر
اش

هد
ب

ي
مد

اح
ي

طف
ص

م
فر

�
14

8

سير حركت تكاملي براي رسيدن به تكامل نفس: تكامل.مرحله چهارم

وي. است ميگيژفرد در اين بخش به باو برد هاي نهان شخصيتي خويش پي

و درمان بيماري و انسجام كاستي ها .رسدميهاي نفساني، به مرحله كمال

و ضرورت بهداشت روانـ2  اهميت

ونبود در سلامت و فشارهاي ناشي از برخي بهداشت روان اكثر جوامع بشري

.نمايد عوامل بازدارنده، از عواملي است كه ضرورت اين موضوع را گوشزد مي

و سلامت روا و اين نكته در شرائط بهداشت ني از نيازهاي اجتماعي است

و تعميق روابط روز افزون ارتباطات انساني در سطوح  و گسترش كنوني جوامع

مي بين المللي، و احساس علل شود كه عوامل برهم زننده تعادل، آرامش روان

و پيچيدگي خاصي يافته پديدآورنده بحران و احساس نياز اند هاي رواني، افزايش

و آرامش رواني، و اجتماعي به سلامت بديهي است. استنيز بيشتر شدهفردي

و هر گونه تلاش در زمينه دست پ يابي به آرامش ها وهشژسلامت روان، مستلزم

و به كار بستن نتاژپگستردهو تحقيقات و محققان پيوهشگران ها توسط وهشژج

.هاي اجرايي است دستگاه

توها با ديگر بخشرابطه بهداشت روان افراد ثير گذار جامعه،أعوامل

و اين يكدومستقيم است و ملزوم چون شرايط مختلف اجتماعي،؛ ديگرند لازم

و .متاثر از بهداشت روان افراد جامعه است...اقتصادي، سياسي، فرهنگي

، ضمن (World Helth Organization))م1990( سازمان جهاني بهداشت

وتوجه مسئولان كشوجلب بر رها به تامين سلامت بهداشت رواني افراد، همواره

و در  اين مهم تاكيد دارد كه ميزان شيوع اختلالات رواني در كشورهاي صنعتي

مي. حال توسعه، رو به افزايش است تا دليل اين افزايش را به توان حد زيادي

ي رشد روز افزون جمعيت، تغييرات سريع اجتماعي همچون شهرنشيني، فروپاش

و مشكلات اقتصادي خانواده .دانستوابسته هاي گسترده
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 هاي اعتقادي در اجتماع بيماري)ب

و پيامدهاي آن در اجتماعـ1  شرك

مي مهم و بيگانه شدن از توحيد ترين انحرافي كه بشر را تهديد كند، شرك

و رفتار ناپسندي است كه افراد را به گمراهي آشكار،. است اين بيماري، عقيده

و پريشان حالي مي و آشفتگي ميسقوطي سهمگين كشاند اي جامعه.آورد در پي

را، نه تنها مهم بگيردكه در آن شرك، جاي توحيد را و سعادت ترين منبع آرامش

مي انواع بيماريدچاردهد، بلكه از دست مي  شرك، چونگردد؛ هاي رواني ديگر

كه،هاي رواني است بيماريكليد و لذا قرآن كريم  سعادت، هدايت، روشنگري

آل185،232،239/بقره:به.ك.ر( ها را بر عهده دارد تزكيه انسان ؛ 138/عمران؛

؛82/؛ اسراء1/؛ ابراهيم6/؛ توبه157/اعراف؛65،104/انعام؛113،174/نساء

و براي چنين افراد)11/؛ طلاق8/تغابن؛9/؛ حديد34،61/؛ نور16/حج

وجوامعي گمراهي مي، تاريكي، ).31/حج:به.ك.ر( نمايد انحطاط را ترسيم

و ظهور توحيد بيماريبدوناي يابي به جامعه براي دست و شناخت ها گرايي

و راهكارهاي مقابله با بيماري شرك،   رسيدن به اين موانع بايدنسبت به آن

. كامل بشناسيم حركت را به گونه شدنمقصد يا كند

خو.1ـ1 و وابستگيپوچي، از مدرن، دچار فراامروزه بشر:د بيگانگي

و از خود را وابسته به عناصر دنيوياو. خود بيگانگي گرديده است نوعي پوچي

. گرددميو بدين سبب از خود بيگانه داند مي

و وابستگي يكي از پيامدهاي عمده شرك احساس پوچي، از خود بيگانگي

ومي پوشالي سر تعظيم فرو هايمعبود برابردر بشركه چرا،است در افراد  آورد

 كه منبع تمام؛ كسي عشقي كه تنها شايسته خداوند استورزد؛ميها عشق بدان

و نيكي مي. هاست كمالات : فرمايد خداوند متعال در اين باره
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Gِّالله بَكح مَونهِحباداً يأنَْد دونِ اللهِّ منِْ تَّخِدي من والَّذيِنَ ومنَِ النَّاسِ

للِهِّ  يروَنَ العْذَاب أَنَّ القْوُةَ إذِْ ظلَمَوا ولوَ يرَى الَّذيِنَ للَِّهِ حباً أشََد آمنوُا

شَديِد العْذَابِ ّأَنَّ اللهو و برخى از مردم كسانى«) 165/ بقره(؛Fجمِيعاً

نند، كه همانند گزي برمى) معبودگونه(هستند كه از غير خدا، همانندهايى
را كسانى كه ايمان آورده]لى[و. دوستى خدا، آنها را دوست دارند اند خدا

در) بر فرض(و اگر. تر دوست دارند بيش كسانى كه ستم كردند، بدانند
از) خواهند دانست(كنند هنگامى كه عذاب را مشاهده مى كه تمام قدرت

.»و به راستى خدا سخت كيفر است! آنِ خداست

درع مي ذيل لامه طباطبايي :نويسد اين آيه

جا بايد طوري شريك گرفتن را حكايت كند كه گوياي اين در اين ...«
و مهم باشد كه شريك گرفتن متناقض با انحصار وحدانيت خداوند است

بدون هيچ مجوزي،، خدا، خداي ديگري را برگزينداز كه غير كسي
و و تنها انگيزه انحصار را شكسته است اش بر اين كار پيروي از هوي

و بي و توهين في(» اعتنايي به حكم عقل خودش است هوس الميزان
).406ـ 1،405 تفسير القرآن،

بي آري، كسي و باشد اعتنا كه به عقل خويش توهين نمايد، به حكم عقلش

و هوس وگرددوابسته به هوي و پوچي را، از خودبيگانه گشته نيستي او

و گمراهي خواهد داشتوستافراگرفته  /بقره:به.ك.ر( زندگي سراسر ضلالت

).56ـ49/مدثر؛25ـ22/انفال،20/؛ انعام53/؛ مائده51،54،93

، نشانگر اوجF...يحبِونَهم كَحب اللهِّ ...G فرمايد بخش ديگري از آيه كه مي

در تفسير اين قسمت اگر چه اقوال متعددي.بستگي مشركان به غير خدا است دل

،1محمد بن فضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، طبرسي،( مطرح گرديده است

 اند كه مشركان به غير خدا وابستهن اتفاق نظر دارندا ولي تمام مفسر،)454ـ 458

وو اين وابستگي،ورزندميها عشقو بدان را پوچي پياز خود بيگانگي  در
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معموميت اين وابستگي.دارد مي شامل هر و طاعي شود، چون اطاعت غير خدا

طباطبايي،( فرموده، خود شرك استامر كه خدا به اطاعت آنان غير كساني

).1،406محمد حسين، 

و سيد عز الزنجاني،( اي دارد مصاديق گسترده ناگفته نماندكه شرك، مفهوم

.)43الدين، مطارحات حول معيار الشرك في القرآن، 

و سقوط سهمگين انحطا.2ـ1 ط

و فرامينشاي كه تكيه گاه فرجام جامعه بر آن غير الهي، غير خدا باشد

و براندحكم ببه خدا تنها با ايمان جامعه، نابودي است  به تواندمي او،رو تكيه

و سرفرازي بهرا تشبيهي زيبا، حال كسانيباخداوند، برسدجاودانگي اوكه

مي،شرك ورزيدند :نمايد چنين ترسيم

Gُفتَخَْطفَه منَِ السماءِ خرََّ فكََأنََّما باِللَّهِ شرِْكن يمبهِِ و غيَرَ مشْرِكِينَ للَِّهِ نفَاَءح

مكاَنٍ سحيقٍ فيِ بهِِ الرِّيح أوَ تَهوِي حق«)31/حج(؛Fالطَّيرُ گرا براى در حالى كه

ك]و[خدا هستيد  و هر س به خدا شرك ورزد، پس گويى از مشرك به او نيستيد؛

و پرندگان او را بربايند؛ يا باد او را به مكان دور دستى فرو اندازد »آسمان فروافتد

و شرك، سبب سقوط از اين آسمان است در حقيقت، آسمان كنايه از توحيد

 نخواهد داشتگيري، قدرت تصميمباشداز آسمان در حال سقوطكه كسيمسلماًو

وو هر لحظه ،سرانجام در چنگال شيطانوخواهد رفتانحطاط به سوي نيستي

و هوس ).7،133 مجمع البيان،:به.ك.ر(خواهد شد هاي سركش، نابود هوي

و فرهنگي.1-3 آو: فساد اخلاقي بهرريشه اصلي تمام مفاسد، روي دن

و انحراف از مسير توحيد مي .باشد شرك

Gِّرْفيِ الب ادرَ الفَْسملِوُا ظَهع بعض الَّذِي أيَدِي النَّاسِ لِيذيِقهَم تبا كَسِبم  والبْحرِ

يرجْعِونَ ملَّهَكاَنَ*لع قبَلُ منِ عاقبِةُ الَّذيِنَ كاَنَ فَكي فاَنظُرُوا فيِ الْأَرضِ قُلْ سِيرُوا
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آن«)42ـ41/روم(؛Fأَكثَْرُهم مشْركِِينَ  هاى مردم فراهم آورده چه دست به سبب

و دريا است آن] سزاىِ[ است، تا ظاهر شده، فساد در خشكى كه بعضى از چه را

و بنگريد«: بگو. باشد كه بازگردند؛اند به آنان بچشاند كرده در زمين بگرديد

.» چگونه بود،بيشترشان مشرك بودند]و[ندفرجام كسانى كه پيشتر بود

 چراكه هر كار ناثوابي،؛ب اعمال مردم استهر جا فسادي ظاهر شود، بازتا

 ظهورازاي كه مردم شواهد زنده براي اينخداوند. العمل نامطلوبي دارد عكس

و شرك دستور» سير ارض«به،ندبگيراز سرگذشت آنان عبرتوببينندفساد

هاي شرك پيشه دعوتو همگان را به تفكر درباره سرگذشت امتدهد مي

آن كه چگونه كاخ يا ببينندكند مي و گنجشدويرانها هاي به، خزائن هايشان

وش، جمعيت نيرومندرفت تاراج ان پراكنده، قبرهايشان درهم شكسته

شدشانهاي استخوان . پوسيده

و بلاياي عموميرادر اين آيه» فساد روي زمين«از برخي مراد  مصائب

ميو مردم را گيردمي كه يكي از مناطق را فرا دانند مي  مانند،كشاند به نابودي

م زلزله، قحطي، مرض و،ها ها، غارت سري، جنگهاي  بنابر اين، ...سلب امنيت

و حوادث عالم، رابطه مستقيم وجود دارد بر اين اعمالو بين اعمال مردم

ت يك ميأديگر ).197ـ16،195الميزان في تفسير القرآن،( گذارند ثير

و سلطه.4ـ1 در مقاطع مختلف تاريخ همواره افرادي:پذيري سلطه گري

عشان، حاضر به تسليم زيستند كه به خاطر در خطر قرار داشتن منافع نامشرو مي

ازنددر برابر توحيد نبود . كردندميدستورات طاغوت اطاعتو

و7قرآن كريم ماجراي قيام حضرت موسي  به عنوان نماد توحيدگرايي

و سلطهو خودكامه حكومت برابرسلطه ناپذيري، در امت سلطه پذير گر فرعون

.نمايدو مشرك را اين گونه ترسيم مي
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و دليلى آشكار فرستاديم) معجزه آساى(هاىو يقيناً موسى را با نشانه«  مان

و* و اشراف او؛ در] لى اشراف[به سوى فرعون از فرمان فرعون پيروى كردند؛

در پيشاپيش) فرعون( رستاخيز، روز* حالى كه فرمان فرعون، هدايتگر نبود

و آنان را وارد آتش مى و كسانى كه وارد شده قومش خواهد رفت چه كند؛ اند،

و روز رستاخيز،] دنيا[در اين) فرعونيان(*!است) براى آنان(بد ورودگاهى 

و آنچه بخشيده شد، چه بد عطايى) به آنان(لعنتى در پى آنان روانه شده است؛

اخَبار بزرگ آبادى] البمط[اين*!است آن را براى تو حكايت! هاست از

و) هنوز(كنيم، كه برخى از آنها مى از(انددرِو شده) برخى(برپاست و آثارشان

).100ـ96/هود(»)ميان رفته است

و سلطه فرعون براي آن را كه سلطه خود حفظ كند، هيچ نكته پذيري مردم

مي.داشت دور نمي رواني را از نظر مي:گفت گاهي هاي خواهد سرزمين موسي

يخرْجِكمGُ بيرون كند،و شما را كه صاحب اصلي آن هستيد بگيردشما را يريِد أَنْ

ضكُِممنِْ أَرFراو) 110/اعراف(؛ گاهي احساسات مردم مذهبي قوم خويش

مي«: گفتميوكردميتحريك  ن را دگرگو ترسم كه آيين شما من از اين مرد

ديِنكَُمG» سازد يبدلَ أخَاَف أَن را گونه تهمت كه اين در حالي؛)26/ غافر(؛Fإنِِّي ها

مي به موسي مي و شوكت خود را براي مردم بزرگ جلوه و بست، قدرت  داد

آنهاي بسيار وعده ميي به  سلطه چنانهمو كنندتا از فرامين او اطاعت داد ها

تلا.دبماننپذير به هاي وي، جامعه عصر فرعون تا هنگاميشبا تمام كه تمايل

و فرمان سر سلطه پذيري و ضلالت به برداري از طاغوت داشتند، در بدبختي

و اين نمونه و سلطه اي كوچك از فرجام جامعه شرك بردند به آلود پذير نسبت

و:به.ك.ر( حكومت غير توحيدي است ج تفسير نمونه، ديگران، مكارم شيرازي

).10،383الميزان في تفسير القرآن،؛ 223ـ226ص،9
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 نفاق وپيامدهاي آن در اجتماعـ2

و زياد شدن ودر نزد عرب به معاني»نفق«نفاق از ريشه رونق يافتن بازار

و ركود و؛ مشتري، در مقابل كسادي خليل بن الفراهيدي،(مردن نابود شدن

و تونل زمينيگودال، سور؛)1825ص،3جاحمد، كتاب العين،  ؛)همان( اخ

و پنهان كارييدورو اين معنا غالبا از به كارگيري ماده نفق در باب(ي، فريب

و مشهود حفره؛)266 خليل، التطور الدلالي،ةعودابوعوده،() است مفاعله مرسوم

به. است) 358ص،10جالعرب، لسان محمد بن مكرم، ابن منظور،(بند شلوار

مي كلمه) همان( شناسان عرب برخي واژهاعتقاد رود اي معرب است كه گمان

ويعني باشد، همان نيفن در فارسي  هم. خروج دو سر بند شلوار كه محل ورود

. آمده است)248همان،( داخل شدنچنين به معناي

و پنهان داشتن كفر نفاق و ايمان در كاربرد اسلامي به معناي تظاهر به اسلام

در است، از اين واند تعاريف اصطلاحي آن گفتهرو به كه نفاق در برابر ايمان

در)8البيان في احكام القرآن،ةزبدمحقق اردبيلي،( به حق استياعتقادبيمعناي

و رعايت شئون ظاهري اسلام جاي ديگر آمده است كه نفاق، گفتن شهادتين

محمد، نجفي(رد در باطن اعتقادي به اسلام نداگويندهكه در حالي؛است

).6،59 حسين، جواهر الكلام،

و كاربرد قرآني واژه نفاق، ارتباطي و تامل در معناي لغوي با اندك دقت

مي ظريف بين آن .گردد ها نمايان

و پنهان است يكي از معاني لغوي نفاق نزد عرب، سوراخ، راه مخفي

اي راهي مخفيانه كه موش صحرايي براي رسيدن به لانه؛»نافقاء« مياش . كند جاد

و پنهان» قاصعاء« يكي آشكار به نام؛لانه اين حيوان دو راه دارد و ديگري مخفي

ومي»نافقاء«كه آن را مي نامند و هيچ حيواني در موقع خطر از آن استفاده كند
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 مشهور اهل لغتكه نزد) راه مخفي( اين معنا. غير از خودش از آن اطلاعي ندارد

فيِ الْأرَضGِ:است، ريشه قرآني دارد نفَقَاً ِتغَيَتب «)35/انعام(؛F...فإَِنِ استَطعَت أَن

.» ...وجو كنى اى در زمين، جست توانى رخنه پس اگر مى

و راه زير. آمده است»نقب« به معناي»نفق«در اين آيه شريفه، نقب، كانال

ميزميني تنگي در سطح زمين است كه براي استتار يا فرار از دشم . گرددن ايجاد

و مشهور و پيوستگي به هر حال اين معناي لغوي با معناي مصطلح نفاق، ارتباط

و منافق را بدين دليل منافق   گويند كه همواره گريزگاهي از خطر داردميدارد

).24ـ23 سيد محمود، دو چهرگان،حسيني،(

آنخداوندتوجه و منافقان تا و اي مستقل جاست كه سوره به نفاق با نام

شايد شديدترين لحني كه در قرآن كريم وجودوكردنازل) منافقان(درباره آنان 

و منافقان باشد وموجب ورود چرا كه اينان؛دارد، در مورد نفاق  ضربات سخت

و جامعه اسلامي گرديده .اند جبران ناپذيري به اسلام

با؛ است مرتبط،نفاق با بسياري از رذائل اخلاقي، از جهات مختلفي  لكن رابطه نفاق

و. بيشتر از ديگر رذائل اخلاقي است»دروغ«و»ريا« ساز به وجود كه زمينه عواملي علل

ميو دروغ آمدن صفت ريا   . توانند در پيدايش نفاق موثر باشند هستند،

در خطرناكو ترين بزرگ و ترين دشمنان، هاي معاشرتنيز مجموعه اعتقادات

و محبت بر چهره اجتماعي، دشمني است ،آن اما در زير بزند، كه نقابي از دوستي

و. كندخنجري زهرآلود پنهان او زبان گويا و شيطاني چهره جذابش، باطن خبيث

اي كه زندگي كند، منافق در هر جامعه. را مشكل سازداشو شناساييبپوشاند را 

وعامل و سقوط است فساد و باعث انحطاط .تباهي

به قرآن ودارد توجه،له نفاق، به عنوان يك معضل اجتماعيئمسكريم

 عنكبوت، توبه، انفال، مائده، نساء، آل عمران، ره،قب(سيزده سورهدرخداوند
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و) تحريم منافقين، حشر، حديد، فتح، احزاب، و اخلاق منافقان را نكوهش  رفتار

و توطئه م خطر جدي .كندميمنان گوشزدؤهاي شيطاني آنان را به

و.1ـ2 و خودكامگي از پيامدهاي مهم فساد:خود كامگي ترويج فساد

به،كه تخم نفاق در قلوبشان جاي گرفته است كساني. نفاق در اجتماع است

و مي مقتضاي نفاقشان، فساد اند اينان كساني. دهند خودكامگي را در جامعه ترويج

اين به خاطرو) 142/ نساء( قصد فريب خداوند متعال را دارند،كه با اعمالشان

و در عقلشان،. مرضي است كه در دل دارند و مرض در طبيعت آنان، آفت

و و خودكامگي آنان منجر انحراف وجود دارد همين مرض قلبي به فزوني فساد

ميگردد مي وو بدين سبب روز به روز بر شكشان افزوده و اين انحراف شود

، قبلان(انجامدميدركات جهنم فساد به سرنوشت نهايي آنان، يعني وصول به 

).11ـ10عبدالامير، المنافقون في القرآن،

و فسادشان را توجيه كنند، ادله واهي مي و اينان براي آنكه خودكامگي  آورند

مي آنقدر بر اين دليل مي ها پافشاري و كنند كه خودشان آنان را باور ها بدان كنند

و مي اعتقاد ).31ـ30كلي نواجه النقاق،د تقي،محممدرسي،( آورند ايمان

و و باور راي ثواب خودكامگي لجاجت، سدي در مقابل معرفت صحيح

كه هدفش باطل شد، حق را درك نخواهدو كسي.)1172ص سيد رضي،( است

تميمي آمدي، عبدالرحمان بن محمد،(تر از آفتاب باشد اگر چه روشن:كرد

ح  و دررالكلم،  ). 8853غررالحكم

وق :خصيصه آنان اشاراتي دارد رآن كريم به اين ويژگي

Gلَّىَتو لاَ يحبِسعىوإِذَا ّاللهلَ والنَّسرثَْ والْح ِلكهيو فيِ الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها

ادالفَْسFمى[تابدو هنگامى كه روى برمى«) 205/ بقره(؛ در] رسد يا به حكومت

ت زمين كوشش مى مىكند و نسل را نابود و زراعت وا در آن فساد كند، سازد؛

.»دارد خدا تباهكارى را دوست نمى
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مياين ذيل در علامه طباطبايي : نويسد آيه

آن« و مي مراد از فساد، فساد تكويني شود، چه در گردش زمان فاسد
 فسادهايي كه به دست بشر؛ بلكه مراد فسادهاي تشريعي است؛...نيست

و وقتي در زمين سعي به فساد شود پديد مي آناي گونهبه؛آيد  كه ظاهر
و تصرف گردد، فساد اخلاق، اختلاف و در تعاليم ديني دخل اصلاح باشد

و فساد دنيا حتمي است في(» كلمه، مرگ دين، فناي انسانيت الميزان
).97ـ2،96تفسير القرآن، 

و توطئه.2-2 تاريخ به كارشكني، منافقان، در طول: كارشكني، خيانت

و ضربات سهمگيني به جامعهو از همين راه.اند توطئه مشهور گشته خيانت

و اين خيانتپيشينه. اند اسلامي وارد آورده :ها بسيار طولاني است كارشكني ها

و و چه بعد از آن، همواره اين روش ننگين وجود داشت چه در عصر پيامبر

مياف شوم خود آن براي رسيدن به اهدازنامنافق . بردند سود

Gَلَّلوُنتَسي يعلَم اللَّه الَّذيِنَ قَد بعضاً بعضكُِم تَجعلوُا دعاء الرَّسولِ بينكَُم كَدعاءِ لاَ

مهصِيبي َأو فتِنْةٌَ مهتصُِيب عنْ أَمرِهِ أَن فلَْيحذَرِ الَّذيِنَ يخاَلفِوُنَ لوِاذاً منِكُمألَِيم ذَابعF؛

را در ميان خودتان همانند فراخوان برخى) خدا(فراخوان فرستاده«)63/ نور(

كه] ديگر[شما برخى  مىبه را قرار ندهيد؛ داند كسانى را كه از ميان يقين خدا

مى. روند شما مخفيانه بيرون مى بر پس كسانى كه از فرمان او سرپيچى كنند، بايد

.»!اى به آنان در رسد، يا عذاب دردناكى به آنان برسد فتنه)وبلا(حذر باشند كه 

 منافقين خيانتو هايي از كارشكني نمونه

و مسلمانان  مشغول حفر به شدتدر ماجراي جنگ احزاب، رسول اكرم

. هاي چند نفري سپرده بود حضرت هر بخشي از خندق را به گروه. خندق بودند

ميكه در اين بين منافقان هنگامي ديدند، دست از كار چشم مسلمانان را دور

و مي ميآن كشيدند مي گاه كه متوجه حضور آنان . شدند گشتند، مشغول فعاليت
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ميبهوندكشيدميهمچنين بدون اذن پيامبر دست از كار ابن(رفتند منازلشان

).701ص،2ج، السيرة النبوية عبدالملك،هشام، 

و منافقان، توطئه مي تهمت ها در بارهوداشتند، هاي زيادي به حضرت روا ا

و صدقات به، ماجراي توزيع غنائم و نسبت بهاوحضرت پرخاشگري  را

و جاه طلبي بي ابراهيم، سالم،:به.ك.ر( نمودندميمتهم عدالتي، خويشتن پروري

و المنافقون في عهد رسول االله،  من؛ عاملي، 279النفاق جعفر مرتضي، الصحيح

و كارشكني). 6،122بني الاعظم،ةسير ها به سبب ترس البته، بيشتر اين توطئه ها

و حراست از موقعيت اجتماعي بود ).1،69نيري بروجردي،(و حفظ جان

ماجراي ايجادن كه در تاريخ به يادگار مانده،اهاي منافق از ديگر خيانت

 ضرر مسجد،ساختن مقصودشان از ). 107ـ 110/توبه( است»مسجد ضرار«

ميو تفرقه ميان مسلمانان رساندن به ديگران، ترويج كفر و  پايگاهي خواستند بود

و و در دل مومنان ايجاد ك در آن عليه خدا و فعاليت شيطاني نندرسول كمين

. مسلمانان اعمال كنندرا عليهو از هر راه ممكن دشمني خود خود را آغاز

مي در اين بين، چند هدف را دنبمنافقان .كردند ال

.FضرَِاراGًو زيان رساندن به مسلمانان ضررـ1

و بيگانگي از توحيد در بين تقويت مباني كفرـ2 و بازگشت دوباره شرك

.)و كفرا(مردم

في()و تفريقا بين المومنين( ايجاد تفرقه ميان صفوف مسلمانانـ3 الميزان

).394ـ 9،389تفسير القرآن، 

و پليد منافقست چهرااين! آري ن كه با حضور در جامعه،اه گرگ صفت

و پريشان حالي را جايگزين و اضطراب وتشويش و سلامتي را سلب آرامش

و مي هايو در انديشه بركندن ريشهنشينندمي در كمين،زير نقاب اسلام كنند
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از؛ اسلام هستند حكِيمG اين كه غافل لِيمع ّاللهوF)؛48/بهتو؛121ـ 105/ءنسا

).8ـ7/منافقون؛26/محمد

و شايعه.2-3 و:رواني جنگ سازي آكنده ساختن انتشار شايعات دروغ

 هاي حضور نفاق در جامعه استدها، از ديگر پيامو دروغها تهمتاز جامعه 

صخاتمي،( ن در شرائط حساسامنافق).121 سيد احمد، سيماي نفاق در قرآن،

سعو سرنوشت كوشند ميان مردمميآور،ي با انتشار شايعات دلهرهساز جامعه،

ط حساس جنگ احد در صدر اسلام،ي نمونه، در شرا، برايايجاد كنند وحشت

ن موقيتآنمودند تا روحيه مسلمانان را در را پخش شايعه كشته شدن پيامبر

ووكنند حساس تضعيف  يعقوبي،(آنان جاري سازنددر بين را نااميدي ترس

).2،47 ضح، تاريخ يعقوبي،ابن وا

و ضد اسلامي، سعين با برنامهامنافق ر براندازي اسلام دارنددهاي تخريبي

مي. كوشندميمسير اينردو و دارد قرآن كريم آنان را از اين كار بر حذر

.شودميناخواستار سركوب منافق

Gِقلُوُبِه فيِ ينتهَِ المْناَفقِوُنَ والَّذيِنَ ديِنةَِلئَنِ لَمْفيِ الم مرضَ والمْرجْفِوُنَ م

قلَِيلاً إلَِّا فيِها َونكاوِرجَلاي ُثم بِهِم نَّكِقتُِّلوُا*لنَغُْريأخُِذُوا و ثقُفِوُا أيَنمَا ملعْونِينَ

تَجدِ لِسنَّةِ*تقَتِْيلاً ولنَ قبَلُ منِ خلَوَا فيِ الَّذيِنَ تبَديِلاًسنَّةَ اللَّهِ 60/ احزاب(؛F اللَّهِ

دل«)62ـ و كسانى كه در و شايعه) نوعى(هايشان اگر منافقان بيمارى است

آن پراكنان اضطراب پايان ندهند، قطعاً تو را بر آنان) كارها(انگيز در مدينه، به

در* همسايه تو نخواهند بود) شهر(گردانيم، سپس جز اندكى در اين مسلّط مى

و به سختى كشته شوند كه طرد شدهحالى  اند، هر كجا يافته شوند دستگير گردند

از) اين(* و هيچ تغييرى) اين(روش خداست در مورد كسانى كه پيش گذشتند؛

.»خدا نخواهى يافت)و قانون(براى روش 
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و: فرمايد خداوند در ادامه آيه مي ن وعدهانكالي كه به منافق اين عذاب

و هرگاه است هاي پيشين جاري ساخته از خداوند كه در امتتي استداديم، سنّ

وكارشانقومي و تا بدين طريق استفادهكشيد فساد به فتنه هاي نامشروعي ببرند

و دلهره بيفكنند، چنين عذابي شامل آنان نيز مي  گردد در بين مردم اضطراب

).17،430 تفسير نمونه،؛16،340 الميزان في تفسير القرآن،(

 دينيـبهترين شيوه در تضعيف باورهاي اعتقادي:افكنيشبهه.4ـ2

.مسلمانان، شبهه افكني است

، همواره برآن بودند كه شبهاتي بودكه نفاق در قلوبشان جاي گرفته كساني

.گرددضعيف آنانن بپراكنند تا اعتقادات انارا ميان مسلم

آنان در آستانه جنگ بدر،.دبردنمين در عصر پيامبر از اين ترفند بهرهامنافق

به براي بازداشتن مسلمانان از شركت در جنگ، وعده هاي پيروزي خداوند

ميانامسلم و فريب معرفي محمد هادي، يوسفي غروي،( نمودندن را پوشالي

.)320ص،3جتاريخ تحقيقي اسلام،

. در جنگ خندق، هنگام حفر خندق، مسلمانان با صخره عظيمي روبرو شدند

و وعده:ن به مسلمانان گفتندار اين حال منافقد كه آيا از آرزوها هاي باطلي

مي! كنيد؟ تعجب نمي،دهد محمد به شما مي گويد از مدينه، به گوش شما

و مي قصرهاي حيره، مدائن ب كسري را و زودي آن قصرها به دست شماه بيند

مي در حالي؛شود فتح مي و قدرت كه شما خندق را حفر  نداريد خود را كنيد

.)368 تاريخ،طبري،( ظاهر سازيد

مي كه مسلمانان بر كشته در جنگ احد، در حالي ناگريستند، منافق هاي خود

، ترديدي با شبهه اندازي كوشيدندو كردنداز اين فرصت به نحو كامل استفاده

و عقيده بر .ندزانگي در قلوب مسلمانان نسبت به حقانيت مذهب
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ميرهوامنافقان هم اگر محمد نبي بود، مغلوب:گفتند به يهوديان مدينه

و اين نمي و يارانش دچار شكست نمي گشت اگر با ما بودند،. شدند گونه وي

 التاريخ الاسلامي، موسوعةمحمد هادي، يوسفي غروي،( شدند گونه كشته نمي اين

ص2ج توحيد، بيشتر شبهات منافقين، پيرامون ضروريات دين از قبيل)366،

و تدوين  و حتي برخي با وجود ادله مختلف بر آسماني بودن قرآن نبوت، عدل

محمد بن بهادر بن عبداالله، البرهان في زركشي،(كامل آن در زمان پيامبر اكرم 

الباري بشرح صحيح حجر، فتح ابنالعسقلاني،؛462ص،1جالقرآن، علوم

،؛ عسكر1410،82عاملي،؛49ص،9جالبخاري،  و مرتضي، القرآني الكريم

 الصغير، محمد حسين، المستشرقون؛213ص،1جروايات المدرسين، 

ص؛ حكيم،85، القرآنيةوالدراسات  راميار، محمود،7 محمد باقر، علوم قرآن،

؛ زرقاني، محمد24؛ عز، نورالدين، علوم قرآن الكريم، 249ـ 240تاريخ قرآن،

ج عظيم، مناهل العرفان في علو ص1م القرآن، را) 240،  بشري دربارهشبهاتي

و و يا نقص آن مي بودن قرآن  كه خلل وارد چرا؛كنند شبهاتي از اين قبيل مطرح

وكردن .تضعيف ايمان مومنان را به دنبال دارد در ضروريات دين، تزلزل اعتقادات

وـ3 و بدعت  پيامدهاي آن در اجتماع خرافه فكني

ل» بدع«بدعت از ، نه ذكري از آن رفتهغت به معناي ايجاد چيزي است كه قبلاً در

و را. نه ايجاد شده است نه آگاهي نسبت به آن بوده »ابداع«برخي ريشه بدعت

از مي و گرفته شده»ابدع«دانند كه كه نمونه قبلي نداشت است به معناي ايجاد چيزي،

و ابتكار،كه نبودو بعد از آن .)134،البدعةفر،جعباقري،(شد اختراع

ب ابدعت در اصطلاح شرع  يعني،»وابدعت الشيء وابتدعته«: ين معناسته

آن« و احداث مييبدعت.»استخراج شود، از همين كه براي حالت مخالف استفاده

 اما گاه به كار رفت؛و يا افزودن در دين كم كردن براي اين واژه بعداً. واژه است
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رابعضي از انواع نآن و اميده مباح اي اين نوع، مصلحتي است كه مفسده اند

احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في القيومي،( گردد توسط آن دفع مي

).3،422؛ المغنيه،1،508 طبري،؛38غريب شرح الكبير للرافعي، 

و و خرافه موضوع بدعت فرومايگان فكني گاه دستاويزي براي دنياطلبان

ميمانند شود از اين طريق مي از اغلب بدعت.ندكن خوره دين را متلاشي جويان،

ميها برخي اطلاق را كنندو وسعت كلام شرع، سوء استفاده و اميال نفساني خود

. نمايند در قالب دين معرفي مي

ميجويان به اختيار خود بدعت راكنند كاري هاي ديگر براي بدعتو راه

از گشايند مي شدفراو حتي بعد هماشن بدعت، دامنهگير  را به نصوص

و بزرگان دين، مقابله. كشانند مي  اين انحرافات عقيدتي است،باوظيفه علماء

اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر«: پيامبر عظيم الشان اسلام فرمودهمان گونه كه

،هرگاه بدعت درامت من ظاهر گرديد«؛»االلهةالعالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعن

،)ها را بگيردو جلوي بدعت( بر عالم لازم است كه علمش را آشكار نمايد پس

روايتي به همين نيز در جاي ديگر.»، لعنت خدا بر او بادنكردپس اگر چنين

ابن حسام الدين، كنزالعمال الهندي،:به.ك.ر(از حضرت نقل شده است مضمون 

 عباس محمد رضا، قمي،ال؛204 الصدوق،؛1،179في سنن الاموال والافعال، 

در).1،63 البحار،سفينة و هم چنين روايات فراواني، اهل بدعت مورد مذمت

.اند آنان دستور داده به دوري از معصومانو اند گرفتهسرزنش قرار 

گويي در طول تاريخ، خرافه:فكنيي خرافه جنبان زنجيره يطان، سلسلهش.3-1

ط همواره دست و فرصت بهو از آن براياست لبان بوده مايه مشركان رسيدن

.اند ها برده اهداف شوم خود، بهره

و،و جوامع مختلفها گويي در دوره خرافه ،مكان با توجه به اقتضاي زمان

و حالت محمد، الجديد في التفسير القرآن سبزواري،( داشته استخاصي شكل
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؛12،109الكبير، محمد بن عمر فخر الدين، التفسيررازي،؛3،97المجيد،

ميبدي،؛1،684 التنزيل، الكشاف في الحقايق غوامض محمود بن عمر،زمخشري،

احمد بن مراغي،؛3،248الابرار،ةالاسرار وعد ابوالفضل رشيدالدين، كشف

 الكثير، ابن؛7،85، المنير، وهبةالزحيلي،؛7،44مصطفي، تفسيرالمراغي، 

).2،173 تفسير القرآن العظيم، الغداء الحافظ، ابن كثير، ابي

 زنده به گور:قبيلازـ جاهليت، بسياري از اعمال خرافي مردم در زمان

و جاـ ... كردن دختران، قرباني كردن فرزندان، مثله كردن مييرا . شمردندز

 خداوند، پس از ذكر سرنوشت شوم مشركان، يكي از عوامل گمراهي آنان را

و ميانح ترويج اعمال خرافي و رافات در جامعه : فرمايدمي داند

او] مشركان[« جز)خدا(= غير از را] هاىبت[، ) بعنوان پرستش(مؤنثّ
و جز شيطان سركش را نمى نمى خدا او را از رحمت* خوانند خوانند،

و  حتماً از بندگانت سهم معينى«: گفت] شيطان[خويش دور ساخت؛
مىو حتماً آنان را گمر* خواهم گرفت و قطعاً آرزومندشان اه كنم؛

را مى و البته آنان مى) به اعمال خرافى(سازم؛ دهم، پس حتماً فرمان
مى گوشهاى دام مى ها را و البته به آنان فرمان دهم، پس قطعاً شكافند،

و هر كس جز خدا، شيطان را به سرپرستى».دهند آفرينشِ خدا را تغيير مى
به آنان] شيطان[* كارى زيان ديده استبرگزيند پس بيقين، با ضرر آش

مى وعده مى و آرزومندشان به دهد؛ سازد؛ در حالى كه شيطان جز فريب،
و هيچ] پيروان شيط[آن* دهد آنان وعده نمى ان مقصدشان جهنّم است؛

).121ـ 117/ نساء(؛»يابند راه فرارى از آنجا نمى

بر شيطان در اين آيات برنامه رسمي هاي خويش را و براي به انجام دنانشمرد

ترين يكي از مهم. كه از هيچ تلاشي فروگذاري نكندكندميآنان سوگند ياد

و تغييربه انسان، دعوت سازي گمراههاي وي براي برنامه  اعمال خرافي، انحرافات

مي او برنامه. جامعه است تفكر توحيدي در :كند هايش را چنين ترسيم
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مي:برخي بندگان كردنگمراه) الف داند كه قدرت گمراه ساختن همه او

و هوس بندگان خدا را ندارد در برابر او ضعيف ايمانباو بازو تنها افراد مشرك

مفْرُوضاGً شوند تسليم مي نصَِيباً ادِكِعب منِْ لأََتَّخذَِنَّ .Fوقاَلَ

و گمراه نمودن)ب .FلَأُضلَِّنَّهمG انحراف

و رنگارنگو هاي دورن افراد با آرزوسرگرم ساخت)ج .FلَأُمنِّينَّهمG دراز

و)د هاي از جمله شكافتن گوش:انحرافات دعوت به اعمال خرافي

فلََيبتِّكنَُّ آذَانَ الْأنَعْامGِ چهارپايان مرنََّهلَأَموF.

خلَْقَ اللهِّولأَْمرنََّهم فَليَغGَ به تغيير آفرينش پاك خداييكردن وادر)هـ .Fيرُنَّ

اي ويژه براي استفاده از اين آن است كه شيطان، نقشهگويايها اين برنامه

 براي گمراهي افرادـ به طور خاصـ از اين بيماريوداردبيماري در جامعه 

/ انعام؛74،149ـ65/ آل عمران؛177ـ 168/ بقره:به.ك.ر( كند استفاده مي

؛123ـ 109/ هود؛38ـ1/ انفال؛206ـ 34،138ـ27/فاعرا؛155ـ 118

).118ـ 114/نحل

و برخورداري انحصارطلبان حروميت مردم از نعمتم.3-2 و؛ها  با بدعت

و:فكني خرافه و دنياگرايان، همواره در طول تاريخ، با بدعت انحصار طلبان

پر خرافه با اين گونهواند داختهفكني در دين، به چپاول مادي ومعنوي مردم

و نعمت  اين گروه.اند ها را به خود تخصيص داده ترفندها، عرصه را بر مردم تنگ

آنو بعددر عصر جاهليت هاي دنيوي، هاي متفاوت در دين، نعمت با بدعت،از

،1 الكشاف،؛12،109 تفسيركبير،؛3،97المجيد، الجديد في تفسير القرآن( حيوانات

ا؛684 ابن؛7،85 المنير؛7،44مراغي، تفسير؛3،248الابرارةلاسرار وعد كشف

ميها نعمت...و) 2،173الكثير،  و به ديگرانو امكانات را منحصر به خويش دانستند

را دادند اجازه استفاده نمي ميو همواره آنان و تمسخر قرار  . دادند مورد تحقير
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Gو بحِيرَةٍ منِ ّلَ اللهعج كفََروُاما ولكنَِّ الَّذيِنَ حامٍ سائبِةٍ ولاَ وصِيلةٍَ ولاَ لاَ

يعقلِوُنَ لاَ مأَكثَْرُهو ِلىَ اللهِّ الكَْذبع ممنوعيتى،(خدا هيچ«) 103/ مائده(؛Fيفتَْروُنَ

و) در مورد و گوسفند بارور، و شتر آزاد بارور، حيوان گوش شكافته بارور،

و ليكن كسانى كه كفر ورزيدند، يت شدهحيوان نرينه حما اى، قرار نداده است؛

و اكثر آنان خردورزى نمى بر خدا دروغ مى .»كنند بندند؛

و خرافه فكني از:ترين جنايت بدعت وخرافه فكني، سهمگين.3ـ3 بدعت

ازرسيدن براي جويانهايي است كه دنيا ترين جنايت سهمگين مي به اهدافشان .برند آن بهره

 كنون، خواستارتا رسول اكرم از زمانبدعت، بارها در عرصه اجتماع،هلا

نمونه بارها درخواست تعويض يا براي. اند تغيير ضروريات دين شده تعويض يا

و خود در اين زمينه در بين اذهان عمومي نمودند تغيير قرآن را از پيامبر اكرم مي

و و قرآن را مطابق اميال ميشاناهداف تفسير به راي ازهدف آنان. نمودند تفسير

كه با اين عمل، اسلام چرا، بر چيده شدن كتاب الهي بود،تقاضاي تعويض قرآن

ميرفتميبه معناي حقيقي از بين  به وجود كردند،و اسلامي كه آنان اراده

و نيز تطبيق تقاضاي تغيير قرآنازهدف آنان. آمد مي آيات مخالف با اهداف

ب :فرموددر جواب آنان خداوند اما،وداميال آنان

Gنِ افتَْرَىِمم أظَلَْم يفْلِحفمَنْ لاَ إنَِّه كَذَّب بĤِياتهِِ َأو علىَ اللَّهِ كَذِباً

و چه كسى ستمكارتر است از كسى كه بر خدا«)17/يونس(؛Fالمْجرِمونَ

كه! است؟او را دروغ انگاشته) هاىو نشانه(دروغ بسته، يا آيات براستى
).»خلافكاران رستگار نخواهند شد

كه قرآن با لحني قاطع پاسخ مي  در اختيار پيامبر»تغيير«و»تبديل«دهد

وهب. نيست مي راستي كه چه افكار پست پروراندند، زيرا پيامبري خامي را در سر

و اميال نفساني آنان باشد را مي ).8،249ه، نمون تفسير( پرستيدند كه پيرو خرافات
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و ادعاي از ديگر ترفندهاي آنان، پرداختن به ادعاهاي واهي نزد مردم

وه شفاعت بت . بود ...ا

و كوتاه سخن آن  اعتقادات ديگران، جنايتي بزرگ مسخره كردنكه، ايجاد بدعت

و برهم ريختگي شخصيت مواجه چرا؛است وشود،ميكه فرد با فروپاشي  به پوچي

ميو گرايد نيستي مي و سهمگين است گردد از خود بيگانه و اين جنايتي بس عظيم

.)29ـ26/ ملك؛22ـ19/ هود؛39ـ37/اعراف؛114/بقره:به.ك.ر(

 هاي اعتقادي در اجتماع راهكارهاي تامين بهداشت رواني در برابر بيماري)ج

)توحيد گرايي( گستر گسترش فرهنگ پرستش خداي مهرـ1

وبخشدميگرايي ساختار ذهني افراد را وسعت توحيدو درستبيني جهان

وو توانقابليت، ظرفيت مي تفسير و تحليل شناختي افراد را بهبود دينهب بخشد

مي اين شناخت. يابد ترتيب توانايي كل نگري اشخاص افزايش مي شود ها باعث

بي انسان، جهان هستي را مجموعه بي اي و ارتباط، تصادفي،  علت نداند، بدون نظم

و هاي نظام بلكه جهان را پديده  كه حتي در پس ببيندداراي قانون مند، پيچيده

و متناقض پديده و معنا نهفتهآنهاي به ظاهر ناخوشايند و. است، نوعي اراده، تدبير

و رها شدگي .شود ايجاد نميبدين ترتيب در انسان معتقد به دين، احساس آشفتگي

ميبا اعتقاد به توحيد، و اينگيرد اعتقاد به مصلحت الهي در افراد شكل

و شود شخص در برابر باعث مي : مانند(وقايع غير قابل كنترل واقعيات زندگي

و بسياري از عوامل فشار زاي بيماري، بلاياي طبيعي، از دست دادن عزيزان

و بهداشت نگردد به سادگي دچار آشفتگي رواني)بيروني و انسجام شخصيتي

.در امان بماندهاي روانيو از خطرات بيماريكند ني خود را حفظ روا

تغيير حال در روحيات هر انساني دائماً:توحيد، رمز انسجام نظام.1ـ1

كه وضع استثنايي به وجود در صورتي،قانون تكامل در شرايط عادي. است



لم
ع

نو
رآ

هق
جل

م
/

ره
ما

ش
جم

پن
/

وم
س

ال
س

/
ان

ست
زم

زو
ايي

پ
13

88
ش

�
16

7

و مي نيايد، انسان و افكار او را در بر و روحيات گهر لحظهگيرد ذشت روز، با

و و فكر و سال، زبان مي سخنان انسان ماه اگر با دقت. سازد ها را دگرگون

يكو بلكه آغاز،هاي يك شخص يكسان نيست بنگريم، هرگز نوشته انجام

 اگر كسي در دوران حوادث بزرگ قرار گرفته مخصوصاً؛كتاب، تفاوت دارد

و حوادثي؛باشد عق كه پايه يك انقلاب فكري و را يدهاجتماعي اي همه جانبه

مي پي هر. نمايد ريزي يك اندازه كه سعي نمايد او نواخت سخنان خود را يكسان،

كه. قادر نخواهد بود؛ تحويل دهدمثل گذشتهو  اما قرآن، كتابي توحيدي است

و ظروف كاملاً،هاي تربيتي مردم سال طبق نيازمندي23در مدت   در شرايط

ا. مختلف، نازل گرديد دكتابي  متنوع سخن باره موضوعات كاملاًرست كه

هايي نيست كه يك موضوع خاص اجتماعي، سياسي، مانند كتابقرآن. گويد مي

ونكميفلسفي، حقوقي يا تاريخي را تعقيب  و اسرار  ند، بلكه گاهي درباره توحيد

و و زماني درباره احكام، قوانين و آفرينش و سنن هاي گاهي درباره امت آداب

ميو سرگذشت تكان دهنده آنان پيشين  ح،يو زماني مواعظ، نصاگويد سخن

و رابطه بندگان با خدا ميعبادات .سازد را مطرح

ووچنين كتابي ممكن نيست خالي از تضاد هاي زياد باشد، نوسان تناقض

مي اما هنگامي آن نگريم، همه كه به قرآن ورا آيات و هماهنگ خالي از تضاد

؛ها نيست يابيم كه اين كتاب، زاييده افكار انسان بنابراين درمي.نمبيميناموزوني 

و و بلكه از ناحيه خداوند يگانه است خداوند متعال، براي برقراري انسجام نظام

ميلزوم توحيدگرايي در نظام، همگان را به پذيرش توحيد،  و وجود خواند فرا

/طه؛39ـ38/ انعام؛9ـ1/ عمرانآل(شماردميتوحيد را در نظام هستي لازم

).9ـ6/ دخان؛9/ فصلت؛93ـ92/ انبياء؛4

و يك و قرآن كريم، توحيد را رمز انسجام از پارچگي نظام و بيگانگي شرك
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ميأتوحيد را منش و فروپاشي نظام بر كاَنGَ.شمرد اختلافات َلوو أَفلاََ يتَدبروُنَ الْقرُْآنَ

ا لوَجدوا فِيهِ اخْتلاَِفاً كَثِيراًمنِْ عِندِ غَيرِ كنند؟و آيا در قرآن تدبر نمى«)82/ نساء(؛Fللهِّ

مى) بر فرض(و اگر  .»يافتند از طرف غير خدا بود، حتماً در آن اختلاف فراوانى

و اختلافي يافت نمي و از هر گونه تناقض عاري در كتاب الهي، تضاد شود

كهداخاش آفرينندهكه چرا؛است و كمالنآوند يگانه است را براي سعادت

آناست جوامع بشري نازل فرموده  ست كه اين كتاب،او لازمه اين هدف

و عمل بدان، موجبات انسجام جوامع را در نظر داشته باشد و بشر با انديشيدن

و الميزان في تفسير القرآن،:به.ك.ر(د آور انسجام نظام خويش را فراهم وحدت

).30ـ4،28مونه،ن؛5،20

 في هركژي وكژ انديشي با حركت توحيدين.1ـ2

وها هاي شيطان بشر بايد براي نجات خود از وسوسه و هدايت و كژانديشان

ونزب به صراط مستقيم، دست به دامان لطف پروردگار يگانه رسيدن به ذاتد

و چرا؛پاك او تمسك جويد و فرامي كه هدايت ن سعادت وي در گرو قرآن

و و كژانديشي را نفي كرده خداوند يگانه است اين قرآن است كه هر گونه كژي

و راستي فرا مي .خواندو بشريت را به صداقت

Gَتُتْلى أنَْتُمتَكْفُروُنَ و فكَيوفقََد باِللهِّ يعتصَِم رسولهُ ومن فيِكُماللهِّ و اتآي كُمَليع 

م هدِي إِلىَ مى«) 101/ عمرانآل(؛Fستقَِيمٍصرَِاطٍ كه ورزيد، در حالىو چگونه كفر

و فرستاده او در ميان شماست؟ شماييد كه آيات خدا بر شما خوانده مى هر! شود، و

.»كس به خدا تمسك جويد، پس بيقين به راه راست، رهنمون شده است

تكَفُْروُنGَ در جمله»كفر« مراد از فكَيوFو، كفر بعد از  جمله ايمان است

Gَتتُلْى أنَتُْموُكملَيعFو به رسول در اجتناب ، كنايه از امكان اعتصام به آيات خدا

باِللهGِّ جمله. باشد از كفر، مي يعتَصِم  به منزله كبراي كلي است براي اينFومن
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و مراد و همه مطالب نظيرآن از هدايت به سوي صراط مستقيم، راه يافتن مطلب

و؛به ايماني ثابت است  چون چنين ايمان، صراطي است كه نه اختلاف مي پذيرد

و از انحراف آنان صراطي است كه سالكان خود. نه تخلف را جمع نموده

و در اين جلوگيري مي هديGِ كه با تعبير ماضي محقق نمايد َفقَدF،مطلب را محقق

و به خود ايجاد اين فعل، خودكه فاعل را حذف كرد، دلالتي است بر اين نمود

مي شود مي هر به عبارت واضح. شودو هدايت حاصل و تر، كسي كه به خدا تمسك

.)3،365الميزان في تفسير القرآن،:به.ك.ر(اعتصام جويد، هدايتش قطعي است

ست كه اگر ديگراني كه در مسير توحيدااين جمله در حقيقت اشاره به اين

 اين است كه افرادياز تعجب؛شوند، جاي تعجبي نيستنيستند دچار انحراف 

مي كه پيامبر و دائماً را ميان خود  با عالم وحي در تماس هستند، چگونه بينند

 اگر چنين اشخاصي گمراه شوند، مقصر اصلي مسلماً. ممكن است گمراه شوند

و مجازاتشان بسيار دردناك خواهد بود آن. خود آنان هستند ستااين حاكي از

و كه تفكر توحيدي حكمييكه جا كژانديشي جايگاهي نخواهد فرمايي كند، كژي

دا،داشت و راستي همراهرد چون توحيد، با كژگرايي تناقض و همواره با صداقت

).3،24نمونه،؛ 438ص،1ج سيد قطب،( است

و ايمان به حضور هستي.1ـ3  بندگاني:تطميع گستر خدا، نفي زمينه تهديد

ت و حضور هستيكه به  تسليمها تطميعوهاگستر خدا ايمان دارند، با تهديد وحيد

و خدا، چون گردند نمي به را يار و ايمان و اعتماد .دانندميخويش راه توشهاوياور

ورصد مسلمانان در مي اسلام، همواره مورد تهديد نه،گرفتند تطميع قرار  اما

 پايمردي از خودو بلكه استقامت؛شدند هاي دشمنان نمي تنها تسليم خواسته

و به تمام اميال كاذب دنيوي، پشتمينشان .كردندميدادند

هم اعجابچنانها روحيه مسلمانان در جنگ آور بود كه برخي از دشمنان

با كه چگونه عده؛ اين اذعان داشتندآنبه  و اي  با عزمي،امكانات اندك تعداد
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و وآكندهاي روحيه راسخ و از عشق هاي متعددي پيروزي رسولش اعتماد به خدا

و جامعه ! كردندگذاريي اسلامي پايها كسب

Gقاَلوُااناً وإيِم مهفزََاد مهَفاَخْشو ُلكَم جمعوا َقد إنَِّ النَّاس النَّاس مقاَلَ لَه الَّذيِنَ

ونعِم الوْكِيلُ ّناَ اللهبسح *ِبنِع سؤء واتَّبعوافاَنقْلَبَوا مهسسمي فَضْلٍ لَممنَِ اللّهِ و مةٍ

فضَْلٍ عظِيمٍ ذوُ ّاللهانَ اللهِّ وْرِضو *مفلاََ تَخاَفوُه هاءلِيَأو فَخوي إنَِّما ذلكُِم الشَّيطاَنُ

كنُتُْم مؤْمنِِينَ برخى( كه كسانى) همان(«) 175ـ 173/ آل عمران(؛Fوخاَفوُنِ إِن

به(كه مردمان براى«: مردم، به آنان گفتند) از از شما گرد آمده) حمله اند؛ پس،

و گفتند] لى اين سخن[و» آنان بترسيد خدا ما را بس است؛«:، بر ايمانشان افزود،

و بخشش*».خوب كار سازى است]او[و  از(و با نعمتى از جانب خدا او،

حا) ميدان نبرد و)و آسيبى(لى كه هيچ بدى بازگشتند، در به ايشان نرسيده بود؛

و خدا داراى بخششى بزرگ است اين فقط* خشنودى خدا را پيروى كردند؛

مى) شيطان صفت(شرور  پس اگر مؤمنيد، از آنان. ترساند است، كه پيروانش را

و از  من(نترسيد؛ .»بترسيد) عذاب

و سلطه ناپذيري انسان.1ـ4 توحيد گرايان، هيچ گاه:توحيد، رمز آزادي

و سلطه و بنده شرك و اميال دنيوي خود را اسير و همواره با اين كنند نميپذيري

ميوكنندميها مبارزه پديده )3ـ2/طلاق( جويند فقط به تنها معبودشان تمسك

اكرم در برابر متعال به پيامبر خداوند.جويندمييارياوو در مشكلات از

ميروگرداندن بر و چنگ زدن به دامان سلطه گران، :فرمايد خي از افراد از حق

Gِرْشْالع بر وهو كَّلْتَتو علَيهِ وه إلَِّا لاإَِله ّالله ِبيسفقَُلْ ح توَلَّوا فَإِن

كه: روى برتافتند، پس بگو) مردم(و اگر«) 129/توبه(؛Fالعْظِيمِ خدايى

و او هيچ معبودى جز او نيس ت مرا بس است؛ تنها بر او توكّل كردم؛
و تدبير هستى(پروردگار تخت بزرگ .»است) جهاندارى
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هوG جمله إلَِّا لاإَِلهFآن»وجوب متابعت« حكم بيان علت براي در مقام  از

و به خدا،جناب است و توكل زيرا او از همه اسباب ظاهري قطع نظر اعتماد

توGَجمله. كرد حسبيGِرساند، تفسيري است كه جمله كه حصر را ميFكَّلتْعلَيهِ

ّاللهFو را كه التزام به دلالت بر معناي توكل دارد، تفسير مي ستاتوكل اين نمايد

و مدبر امور خود بداند محمد بن فيض كاشاني،( كه بنده، پروردگار خود را وكيل

عبداالله، منازل السائرين، عيلاسما ابيانصاري،؛7،377البيضاء، محجةمرتضي، 

ب اين).75 االله«جايه كه حسبيِ اللهGّ، جمله»فتوكل علي را آورد، بدينFفقَلُْ

بر به اين،سبب است كه رسول گرامي را ارشاد نمايد كه بايد همواره توكلش

مييو با ياد اين حقا خدا باشد جايي. شودق است كه معناي حقيقي توكل روشن

و جهان ماورا عرش كه دريو عالم بالا  دست طبيعت با آن عظمتي كه دارد،

و كفايت اوست، چگونه بنده و تحت حمايت را اش را تنها گذارد قدرت و او

و! ياري ننمايد؟ و يا رحمت عطوفتي مگر قدرتي در برابرش تاب مقاومت دارد

و عطوفت او مقصود مي  شود؟ بالاتر از رحمت

 نفاق ودورويي دراجتماعكارهاي درمان راهـ2

)منافقين( مقابله با دوچهرگان.1ـ2

گرچه اهل نفاق، مستحق عذاب:وظيفه حاكم شرع در برابر منافقان)الف

و اخروي و عليه مسلمانان، اند دنيوي ، ولي اگر دشمني خود را ظاهر سازند

و و آشكارا به جنگ و محاربان را دارند ح مبارزه بپردازند، حكم بغات كم اين

و وحشت ايجاد اني نيزو فاسدهاوتشامل تمام طاغ كه در جامعه اسلامي رعب

مي مي تم رهبر حكوو اجازهبه تشخيص نيز مجازات شرعي آنان.شود كنند،

ميمطابق،اسلامي .گردد جنايت آنان، اجرا

و و تشويش اوضاعاآشكار منافق خداوند قيام مسلحانه ن را كه به ناامني

ميامدانج جامعه مي و محكوم :فرمايدمي كند
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Gَأن فيِ الْأرَضِ فَساداً ويسعونَ َولهسرو ّونَ اللهارِبحالَّذيِنَ ي زَاءج إنَِّما

منَِ ينفوَا َأو منِْ خِلافٍَ وأَرجلُهم ديِهِمَأي تقُطََّع َأو أوَ يصلَّبوا يقتََّلوُا

ملَه ِضِ ذلكَالْأرظيِمع ذَابخِرةَِ عĤْفيِ ال ملَهو فيِ الدنْيا خزِْيFمائده(؛ /

و فرستاده«) 33 مى كيفر كسانى كه با خدا و براى فساد در زمين اش جنگند
يا مى كوشند، فقط اين است كه كشته شوند؛ يا به دار آويخته گردند؛

و پاهايشان، بر خلاف دست ر(هايشان و يكى يكديگر يعنى يكى از است
تبعيد گردند؛ اين، برايشان) خود(، قطع شود؛ يا از سرزمين)از چپ
و در آخرت عذاب بزرگى برايشان است رسوايى .»اى در دنياست؛

در)ب اگر منافقين دشمني خود را آشكار:برابر منافقانوظيفه مردم

وندنكرد و ترويج فساد مشو به صورت پنهاني به كارشكني، جاسوسي غول فتنه

و حدود شرعي محفوظ مي  در عين حالماند باشد، از اجراي برخي احكام

 همراه،برخورد هوشيارانه، دوري از معاشرت با آنان، زير نظر داشتن آنان

و و بزرگان ميدرباره آنانف مردمياز وظا، ... بامشورت علماء .رود به شمار

. گردد خود شخص برميدرمان نوع ديگري از نفاق، به:نفاقخود درماني)ج

ورفع و نيازمند تمرين رياضت است، اما اگر انسان به عواقب اين عوامل دشوار

و و ضرر سوء نفاق بينديشد، در خواهد يافت كه باعث رنج هلاكت خويش

ودچار خود را در دنياو شده استديگران  و آخرت كرده استسرگرداني حزن

و خش خويش را از دست داده .م خداوند را فراهم آورده استهم موجبات

ومفيد افرادي براياين نوع درمان بيشتر ناداني است كه ضعف ايمان دارند

كه مدعي حتي در مورد افرادي است؛ اين روش به نفاق گرديدههاآنباعث ابتلاي 

مي آگاهي درو ويژگيها اگر چنين شخصي، توانايي. باشدمفيدتواند اند، هاي نهفته

و خود را و بداند كه با كمك اراده، و ممارست، در سايه باز يابد تواندمي تمرين

ميموفق شود،  .)164حسيني،(تواند اين رذيله شوم را درمان نمايد به سرعت
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از: نفاق از منظر امام خمينيخود علاجي)د امام خميني، درمان نفاق را

.داند دو طريق ممكن مي

و)الف« در. اخروي كه مترتب بر اين رذيله است تفكر در مفاسد دنيوي
و او و دورويي بشناسند به اين صفت زشت دنيا اگر مردم، آدمي را به نفاق
و و رسواي خاص مي معرفي گردد، از انظار مردم افتاده و عام در نزد گردد

و امثال  ميبيتمام اقران و آبرو و او را از مجالسشان طرد. گردد عرض
ميشخصيت او را دچار و پريشان حالي در آخرتو كنند تشويش

و  و با منافقين و با دو زبان از آتش محشور مكنوناتش، آشكار گشته
.گردد شياطين معذب مي

و)ب و كوشش در مقام عمل، براي دور شدن از اين صفت زشت جديت
و و اينكه انسان، مدتي در افعال و مراقب حركات  اعمال خود مواظبت كند

و باشدسكنات خويش وو افعال و اقوال خود را در ظاهر باطن يكسان نمايد
و و تدليسات را عملا كنار بگذارد از خداوند منان در خلال اين تظاهرات

و در اين اقدام احوال، توفيق طلب نمايد كه او را بر نفس اماره مسلط گرداند
).137ـ136 اربعين، خميني، روح االله،(»و علاج با او همراهي فرمايد

و ارزه با طبقهمب.2-2 و اشرافيت بر پايه اصالت زور از:زر گرايي يكي

و هاي پرورش نفاق در اجتماع، طبقه ترين زمينه مهم ن برايامنافق. اشرافيت است گرايي

و اشرافيت بر ديگر طبقات، از هيچ تلاشي دريغ در دست داشتن قدرت، ثروت

با نمي و به كسي اجازه ورود به وورزند دهند تا خود هميشه ثروت را نمي ند قدرت

و كه غافل از بمانند؛مومنان ذليل عزيز .»الله ولرسوله وللمومنينةان العز«اين

و براي مبارزه با طبقه و اشرافيت برپايه اصالت زور زر، بايد اقداماتي گرايي

غ. انجام گيرد تكبرو رورابتدا بايد طرز تفكر خود برتر بيني منافقان، كه ناشي از

و باشد،مي گمان به استقلال در برابر خداوند متعال از سوي ديگر از يك سو

ناگاه كه منافقآن.رو لازم است نگاهي به صدر اسلام بيفكنيم از اين.اصلاح گردد
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و يشان عليهها توطئهوها تمام كارشكنيوجودو باندثروت بود داراي قدرت

وپيروز شدندن برآنان مسلماناسرانجام نوپاي اسلامي، جامعه ثروتو قدرت

 آنان نابود گرديدقدرتو با تشكيل حكومت مسلمانان، ايشان راهي از پيش نبرد

از).164ـ 24،162؛ نمونه، 6،580قطب، سيد، في ظلال القرآن،(  قرآن كريم

واهاي مشرك برخي كارشكني ميچنينن انان در برابر مسلمامنافقن :كند ياد

Gلىَزب يبعثوُا قُلْ لنَ كفََرُوا أَن بمِا عم الَّذيِنَ لتَنُبَؤُنَّ ثنَُّ ثُمعُلتَب  وربي

يسِيرٌ علىَ اللَّهِ ِذلكو ملِتُْمأنَزلَنْاَ*ع باِللَّهِ ورسولهِِ والنُّورِ الَّذِي فĤَمنِوُا

خبَيِرٌ تعَملوُنَ بمِا اللَّهوFكه«)8و7/ونمنافق(؛ آنان كسانى هستند

را(براى كسانى كه نزد فرستاده خدا هستند«: گويند مى مصرف) اموالتان
از در حالى كه منابع آسمان».نكنيد تا اينكه پراكنده شوند و زمين فقط ها

و ليكن منافقان فهم عميق نمى اگر به مدينه«: گويندمى* كنند آن خداست
آن) افراد(ترين، ذليل)افراد(ترين بازگرديم، قطعاً عزيز بيرون) شهر(را از

و براى فرستاده»!رانند مى و براى در حالى كه عزّت فقط براى خدا اش
و ليكن منافقان نمى .)»دانند مومنان است؛

و برچيدن تبعيض.2-3 و تبعيض:امتيازخواهي گرايي، انحصارطلبي  گرايي

 است كه زمينه رشد نفاق را فراهم انحصارطلبي از ديگر معضلات اجتماعي

تا. آورد مي .حدودي از بين خواهد رفت با از بين بردن آن، بستر رشد نفاق

هاي ويژهو خواستار موقعيتبينندميهمواره خود را برتر از ديگران منافقان،

و و اين معضل غرور، تكبر، زيادهأمنش. اند اقتصادي اجتماعي خواهي

و مومنان را سفيه وساده. انحصارطلبي آنان است و هوشيار آنان خود را عاقل

و خوش باور مي پندارند مي. لوح : فرمايد قرآن كريم در برابر اين ادعا

Gََألا اءفَهنَ السا آمَكم أنَُؤْمنُِ قاَلوُا نَ النَّاسا آمَكم وإِذَا قِيلَ لَهم آمنِوُا

لاَ ولكنِ اءفَهالس مه مونَإنَِّهَلمعيFو هنگامى كه به آنان گفته«)13/ بقره(؛
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هم[گونه كه مردم ايمان آورند همان«: شود : گويندمى».ايمان آوريد] شما
آگاه باشيد»!آيا همان گونه كه سبك سران ايمان آوردند، ايمان بياوريم؟«

.»دانند نمى؛ اماكه فقط آنان سبك سرند

طامنافق و حقيقت جو را كه با مشاهده آثار حقانيت ن، افراد پاكدل، حق لب

مي،اند در دعوت پيامبر اكرم سر تعظيم فرود آورده و شيطنت، دورويي سفيه دانند

و درايتو .شمرندمي انحصار طلبي خويش را دليل بر هوش

عقل در منطق آنان جايگاهش را با سفاهت تعويض نموده است، لذا!آري

م :فرمايديقرآن كريم در جواب آنان

Gَونَلمعي لاَ ولكنِ اءفَهالس مه مإنَِّه .Fأَلاَ

رااستسفاهت نوعي اين در كه انسان، خط زندگي خود و مشخص نكند

وو همواره به دنبال انحصار ميان هر گروهي به رنگ آن گروه درآيد  طلبي

و تبعيض و امتيازخواهي باشد و وحدت شخصيت گرايي ، دوگانگي به جاي تمركز

وو چند و نيروهاي خود را در طريق شيطنت، توطئه، استعداد گانگي را پذيرا باشد

و .)96ـ1،95نمونه،(تخريب روحي ديگران به كارگيرد انحصار طلبي

و سبكااز نظر نفاق پيشگان مغرور، مومن . هستندسرن سفيه، خوش باور

مشمؤمنان در برابرايستادگي برايها آن و تمام و كلات مصائب، جز سبك سري

.توانستند ارايه كنند تفسيري نميساده لوحي

و خرافه با بدعتروياروييكارهاي راهـ3  فكني در اجتماعا گذاري

و حاكمان.1ـ3  اولين قدم براي برچيدن اين پديده شوم،:وظيفه مردم

و مخالفت با مي برائت قلبي بها باي اين مخالفت.باشد آنان در دل  عمل عليههد

: از قول پيامبر فرمود7امام صادق.آنان بينجامد
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منةاذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدي اظهروا البرائ«  منهم واكثروا

 وباهتوهم كيلا يطعموا في الفساد في الاسلامةسببهم والقول فيهم والوقعي

آن«؛»...ويحذرهم الناس ولايتعلموا من بدعهم يزاريب) اهل بدعت(ها از

آنيبجو و به و طعن يد و درباره آنان بد گويي كنيد ها بسيار دشنام دهيد
وب و وامانده سازيد تا به فساد زنيد و ايشان را خفه در اسلام طمع نكنند

و از بدعتدورها مردم از آن محمد بن كليني،(»هاي آنان نياموزند شوند
).4،81الكافي، يعقوب، 

: نيز فرمود7امام علي

هر«؛» فقد سعي في هدم الاسلام، فوقرهةمن مشي الي صاحب البدع«

و او را بزرگ بدارد، حتماً در نابودي اسلام كس به سوي بدعت گذار برود
).2،38صادق، آثار الصادقين، احسان بخش،(»كوشيده است

ها مردم نسبت به بدعتسازيكن كردن اين معضل، آگاه گام بعدي در ريشه

مي اين.است آنان بايد به مردم در زمينه. شود مهم بر عهده بزرگان دين محقق

و چگونگي مبارزه با آنان، آگاهي بخشند توطئه بدعت .گذاران

 با نظارت،جنگ سرد با آنانـنا با توجه به كلام امير المومنـييقدم نها

و انديشمندان ودباي. است،حاكم اسلامي ا تاز تنه آنان را در عرصه تاخت

و با نوعي جنگ سرد با ايشان، مبارزه انشتا نقاب از چهره پليدكرد گذاشت

).1،95كافي،( برداشته شود

و پيام وحي.2ـ3 و منطقي از مفاهيم ديني ستيزي خرافه( برداشت آگاهانه

و خرافه فكنان برداشت بدعت):زدايي از زلال معارف وحيو پيرايه هاي گذاران

ا و غير منطقي وعاطفي  برخي عوامل،در تفسير كلام خداوندز وحي دارند

ميخارجي را ميدهند دخالت كنند كه با منافعو آيات قرآن را آن گونه تفسير

و ادعاهاي واهي فراواني را مطرح آنان بلند پروازي.مغايرت نداشته باشدها آن ها
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و جايگاه خود را رفيع مي آنان را افشا هاي قرآن كريم، دسيسه. شمرندو منزلت

مي نمايد مي : فرمايدو

Gَْفلَن عنِْد اللهِّ عهداً ةً قُلْ أَتَّخَذْتُموددعم أيَاماً إلَِّا ناَ النَّارسَتم لنَْ وقاَلوُا
ما لاَتعَلمَونَ علىَ اللهِّ تقَوُلوُنَ َأم هدهع ّالله خلِْفلىَ* يئةًَبيس بنْ كَسم

ونَوخاَلِد بهِِ خَطِيئتَهُ فَأوُلئكِ أَصحاب النَّارِ هم فِيها اطَتَالَّذيِنَ*أحو
خاَلِدونَ فيِها منَّةِ هالْج ابحأَص ِأوُلئك / بقره(؛Fآمنوُا وعملِوُا الصالِحاتِ

، جز چند روزى محدود، به ما نخواهد] دوزخ[آتش«:و گفتند«)82ـ 80
و خدا از پيمانش تخلّف! ايد؟ آيا پيمانى از جانب خدا گرفته«: بگو».رسيد
مى ورزد، يا چيزى را كه نمى نمى آرى كسانى*!دهيد؟ دانيد به خدا نسبت

و  خطايشان آنان را فرا گيرد، پس آنان اهل] آثار[كه بدى را بدست آورند،
نى كه ايمان آوردند،و كسا* آتشند؛ در حالى كه ايشان در آنجا ماندگارند

در] كارهاى[و  شايسته انجام دادند، آنان اهل بهشتند؛ در حالى كه ايشان
.»آنجا ماندگارند

و اعتقاد به اين اي كه آنان تافته اعتقاد به برتري نژادي ملت بدعت پيشه

ميواند جدابافته و گنهكارانشان فقط اندكي مجازات سپس به بهشت شوند

از مي اين امتياز طلبي با هيچ منطقي. دلايل خود برتر بيني آنان استروند، يكي

در سازگار نيست، زيرا هيچ تفاوتي در ميان انسان و پاداش اعمال ها از نظر كيفر

.)324ـ 1،322تفسير نمونه،:به.ك.ر( پيشگاه خداوند متعال وجود ندارد

ونهترين زمي يكي از مهم:مبارزه با تعصب وگزافه گويي.3ـ3  هاي رشد

و خرافه و پرورش بدعت .گويي است گزافه فكني در جامعه، تعصب

و واخرافه بدعت گذاران و تعصب بي جا در جامعه  فكنان با گزافه گويي

و بي وكردناساس، سعي در گمراه بيان ادعاهاي پوچ رسيدن به آرزوهاي مردم

وميخاص بيروناي قرآن سعادت را از انحصار طايفه. دارنددنيوي خويش   آورد

و و عمل صالح و تعصب معيار رستگاري را ايمان بي نژاد پرستي جا را عامل هاي

و انحطاط معرفي مي : فرمايدمي نمايد



اع
تم

اج
در

ي
اد

تق
اع

ي
وان

تر
اش

هد
ب

ي
مد

اح
ي

طف
ص

م
فر

�
17

8

Gىارنَص َأو هوداً كاَنَ منْ يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ لنَ تلِكْ أَمانِيهم قُلْ وقاَلوُا

إِ انكَُمرْهب صادقِيِنَهاتوُا كنُتُم للِهِّ وهو محسنٌِبلىَ*نْ ههجو لَمَأس منْ

علَيهِم ولاَ هم يحزنَوُنَ فَخو عنِد ربهِ ولاَ رُهَأج َفلَه*ودهقاَلَتِ الْيو

ءٍ وهمشيَعلىَ لَيستِ الْيهودءٍ وقاَلَتِ النَّصارىشيَعلىَ لَيستِ النَّصارى

مَنهيب كُمحي ّفاَلله لِهِمَقو مثِْلَ يعلمَونَ لاَ قاَلَ الَّذيِنَ ِكَذلك تلْوُنَ الكْتِاَبي

كاَنوُا فِيهِ يختْلَفِوُنَ : گفتند) آنها(و«) 113ـ 111/ بقره(؛Fيوم القِْيامةِ فِيما

د« شدجز كسى كه يهودى يا مسيحى است، اين».اخل بهشت نخواهد
مى«: بگو. آروزهاى آنهاست *»!گوييد، دليل روشنتان را بياوريد اگر راست

او] وجود[آرى، كسى كه چهره ش را براى خدا تسليم كند در حالى كه
و هيچ نيكوكار باشد، پس پاداش او نزد پروردگارش فقط براى اوست؛

و نه آنان اندوهگين مى :و يهوديان گفتند* شوند ترسى بر آنان نيست
يهوديان«: گفتند) نيز(و مسيحيان».نيستند) حقّى استوار(مسيحيان بر چيز«

مى) خدا(در حالى كه آنان كتاب».نيستند) حقّى استوار(بر چيز  . خوانند را
پس خدا، روز رستاخيز،! دانند نيز، همانند سخن آنان گفتند كسانى كه نمى

مىدرباره آنچه همواره در مى آن اختلاف .»كند كردند، ميان آنها داورى

بي اين آيات گوشه و اي از ادعاهاي كه اساس جمعي از يهود نصاري را

مي باعث بدعت در اسلام مي و سرچشمه اصلي تعصب كشانند گشتند، به نظاره

و خرافه ميانجامد،ميفكني را كه به بدعت نمايد، چراكه افراد ناداني معرفي

.ك.ر( كنندو به ديگران اعتنا نميهستند محيط زندگي خود زندانيهمواره نادان، 

).35ـ30/ توبه؛76ـ75/ آل عمران:به

:گيري نتيجه

و اجتماعي قرآن در آيات متعددي به بهداشت رواني انسان در ابعاد فردي

و راهكارهاي مؤثري را توصيه كرده است .توجه كرده
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